
 

 

Translating Rhetorical Images  of the Resemblance Word "Kaan" In a 

selection of Persian and English Translations of the Holy Quran 

Abolfazl Horri 1  

1. Assistant Professor of the Department of English Language and Literature, Arak University, Arak, Iran. E-Mail: a-horri@araku.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
This article demonstrates how Persian and English translators have recreated 

the simile marker "k'ann", as one of the most prevalent words of resemblance, 

in a total of 25 verses of the Quran. Simile markers are considered one of the 

four componants of simile, and simile is one of the literary techniques that falls 

under the science of meanings in Islamic rhetoric. Recent studies have used 

figurative images instead of simile itself, which include sensory and imaginary 

elements. These two types of images are among the building blocks of rhetorical 

images that mainly serve the Quran's religious goals. This article aims to 

provide a descriptive and comparative analysis of selected translations, 

focusing on similes using "as if" as the most common form of comparison. 

Persian and English translators have mostly equated these images with textual 

images, and therefore, have translated them into a similar image in the target 

language. Translators have translated this simile marker as " ییگو  " in Persian 

and "as if/though" in English at the word level. Persian translators have used 

present or future tense verbs after this phrase, and English translators have used 

past tense verbs. However, it is necessary to pay attention to the textual features 

of similes in translating images. Overall, Persian and English translators have 

translated similes into similar but sometimes more explicit similes in 

accordance with Yarmohammadi's classification taken from Newnark. The 

acceptability of the translations by the readers on the one hand and the time, 

and the chronological order of translation, especially regarding the English 

ones, on the other hand have been the basis for selecting translations. On the 

whole, all translators have translated this simile marker literally.  
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 چکیده اطلاعات مقاله 

در   هیادات تشنک نی»ک نّ« را که متداول تر  هیحرف تشنک  یسن یو انگل  یچگونه مترجمان فارسن   دهدیمقاله، نشنان م نیا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

از   زین  هیو تشننک  ه؛یتشننک  ۀاز جمله ارکان چهارگان  هیاند. ادات تشننکاز قرآن ترجمه  کرده  هیآ  25قرآن اسنن ، در کل  

از   هیصنننع  تشننک  یبه جا ر،ی. در مطالعات ااردیگیقرار م  یدر بنغ  اسنننم انیعل، ب لیاسنن  که ذ یفنون ادب

 یاز جمله اجزا  ر،یدو نوع ت نو  نیدر آن نقش دارند. ا  یالیو ا یکه دو نوع حسن   کنندیاسنتفاده م  یهیتشنک  ریت نو 

مقاله  نی. اکنندیقرآن عمل م یشننااتنیاهداف د یکه عمدتاً در راسنتا  شنوندیمحسنوب م  یبنغ ریسنازنده ت ناو

ناظر به »ک نّ« را به مثابه    یهاهیتشننک  کوشنندیم ده یبرگز  یهاترجمه  یقیتطک  یو از رهگذر بررسنن   یفیوصنن ت  ة و یبه شنن 

متن  ریت ناو  نیع  ادیز  ة را تا به انداز  ریت ناو  نیا یسن یو انگل یکند. مترجمان فارسن  یبررسن   هیادات تشنک  نیترمتداول 

را در سنط     هیادات تشنک نیاند. مترجمان اکرده   مهمشنابه در زبان مق ند ترج ریرا به ت نو   ریو ت نو  یابیمعادل   یاصنل

عکارت، از  نیپا از ا  یاند. مترجمان فارسن برگردانده   یسن یدر انگل  as if / thoughو   یدر فارسن   «ییواژه، به »گو 

حال، ازم اسن  در  نیاند. با ازمان گذشنته بهره برده   یهااز فعل  یسن یو مترجمان انگل نده،یآ ایزمان حال    یهافعل

از    یبه تکع  یسنن یو انگل یتوجه شننود. در مرموع، مترجمان فارسنن  زین  هاتیتشننک  یبافت یژگیبه و ریت نناو گردانبر

اند. در انتصاب  برگردانده   شنتریتشنکیه را به تشنکیه مشنابه اما گاه با صنراح  ب  ومارک،یمت ثر از ن  یارمحمدّی  یبنددسنته

منک بوده اسنن . سننو    گریاز د  یو ت ار زمان ،یتقد وسننو،     یها از  ترجمه   یّو مقکول  رکیها منک پذترجمه

 اند.را به لف» به لف» ترجمه کرده   هیادات تشک نیمترجمان ا  ۀهم

 1401/ 20/11تاریخ دریافت: 

 06/1402/ 22تاریخ بازنگری:  

 06/07/1402تاریخ پذیرش:  

 1402/ 01/08تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

سااتار    بنغ ،  ر،یت و   ه،یتشک

 ترجمه.  ،ینحو

های  پژوهش«.  ،یقرآن کر  یسیو انگل   یفارس  یهاترجمه  ة دی»ک نّ« در گز  هیناظر به  ادات تشک  یغبن  ریت او  ۀترجم  یبررسو. »1402ابوالفضل  حری،  استناد:  
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 مقدمه (1

  به .  اسن   نحوی«   سنااتارهای  این   معنای »مطالعۀ  »معناشنناسنی«،  باشند،  جمله«   سنط  در  زبان اجزای  »چینش   مطالعۀ  »نحو«  گرا

 پرتو  در معنا  بررسننی. اسنن   زبانیبرون   و درون  بافتار به  توجه بدون جمله  نحو   معنای بررسننی  »معناشننناسننی«   سننصن، دیگر

شنناسنی اروپایی را بر بنغ   سنک توان  الکوّاز معتقد اسن  نمیشنود.  می مربوم  زبان«   »منظورشنناسنی  حیطۀ به  زبان،  بافتار

توان  میامنا  ،  و380: 1386 الکوّاز،    عربی منطکق نمود تنا جنایگزین آن گردد، چون اناسنننتگناه اولینۀ آن دو متفناوت اسننن 

شنناسنی  های سنااتاری و کارکردی زبانهای ف ناح  و بنغ  قرآنی  شنامل معانی، بیان و بدیعو را با برای م لفهویژگی

منند  کنه بنا انتصناب الفناظ و چینش عکنارات در قنالنب سنننامنان  « المعنانی عل،»دانسننن . برای نموننه، بصشنننی از  اروپنایی متنناظر  

چگونگی ات نال واژگان در ایراد جمنت و قواعد مربوم به    متناظر اسن  کهروکار دارد، با نحو  ای ف نی  و بلی  سن( گزاره

به    « المعانی عل،». از این رو، از  کندی  جمله را بررسنی مین واسنطۀ سنااتار واژگاترتیب و روابط واژگان و معناآفرینی به

  قکیل   از واژگان میان  معناآفرینی  گوناگون دارد و روابط  هایهطی ح  »معنناشننننناسنننی« کننند.  نیز یاد می  3« معنناشننننناسنننی نحو»

  معنایی   ترانا   نکود   همچنین،.  کندمی  بررسننی  نزدی   از آیی راه،با و  تلویحی  دال  ،4صننری  دال   متضنناد، مترادف،

  حاصنننل   اینها  جز و  گوییهمان  تقابل، آن، انواع و  اسنننتعاره  تشنننکیه،  قکیل  از  بنغی و  معنایی  لفظی، صننننایع  رهگذر  از  که

دهد به چه ترتیب، مترجمان فارسننی و این مقاله نشننان می .گیرندمی  جای نحو  معناشننناسننی  سننط  این   در  جملگی آید،می

اند  های آن را برگرداندهیر بنغی و به رریق اولی ت ناویر تشنکیهی حاصنل از حرف »ک نّ« و ترکیبانگلیسنی قرآن، ت ناو

 اند.سورة مکی و مدنی ذکر شده 24بار، در  25که در مرموع 

 پیشینۀ پژوهش (1-1

آمده اسن  که  های گوناگون نگاریهای سنککی و بنغی قرآن از دیرباز مطرم بوده و در منابع و ت بحث دربارة ویژگی

پذیری فنون و صنننایع ادبی از جمله اسننتعاره، در  کند. بحث دربارة بررسننی وجوه ترجمهاشنناره به آنها بحث را روانی می

های بسیاری در دسترم اس  که  نامهو آمده اسن . در ارتکام با مکاحث تشنکیه، پایان2001برای منابع از جمله عکدالربوف  

های فارسنی قرآن بررسنی کرده اسن . هرچند بحث دربارة برگردان های قرآن و در ترجمههوجوه مصتلف تشنکیه را در سنور

های فارسنی و انگلیسنی نیامده اسن  و این مقاله، گام نصسن  و اولیه  ای از ترجمهتشنکیه از رهگذر ادات تشنکیه در گزیده

 اس .

 مبانی نظری تصویر و تصویرپردازی (2

شننناسننی  گیرد که با معناشننناسننی در زبانغ  قرآن در سننط  عل، بیان قرار میهای ف نناح  و بن که گفتی، ویژگیچنان

شننود. با این حال، در مکاحث  متناظر اسنن  و در بنغ  سنننّتی، مکاحث مرتکط با فنون و صنننایع ادبی را شننامل میاروپایی 

رسند در  و. به نظر می21:  1387کنند  الراغب،  بنغ  جدید، به جای فنون و صننایع از ت نویر و ت نویرپردازی اسنتفاده می

و. از این رو، الراغب معتقد  39بنغ  سنّتی مراد از ت ویر، بیشتر وجه سااتار بیرونی اس  که دال  قاموسی دارد  همان:  

 
3- semantics of syntax 
4- denotation 
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رسنند و هرگز به رکیع  زبان ت ننویری عربی و اسنن  مفهوم ت ننویر از نظر علمای بنغ  مت ار به نوعی مراز مرکب می

اند و به ت نویر از آن جه  که حامل نگاه جدید به واقعی  یا های سنرشنار آن توجه نکردها و اشنتقا هواژگان و ترکیب

 و. 38اند  همان:  زندگی اس ، ننگریسته

پیشنین او   های آید و با ترربه پدید می   اواننده   در ذهن   که  اسن    هایی تداعی   «، ت نویر »  توان گف  در نگاهی کلی، می 

گاه از راه مستقی، و آن .  1گیرد: به دو صورت کلی انرام می   « ت ویرپردازی »   ، . در ادبیات و 75:  1385ی،  حُرّ  در ارتکام اس  

،  ت ناویر دیداری، شننیداری از:   عکارتند که    شنود می راسن  از رریق یکی از حوام پنرگانه ادراک   ت نویری اسن  که سنر 

ق برای فنون و صننایع ادبی از قکیل اسنتعاره، تشنکیه و غیره که در رری  گاه غیرمسنتقی، و از .  2، امسنه و دمایی. ، چشنایی بویایی 

 نوع این   شناعر اروپایی   لوبیا   نظر دی  به   اشناره   کدکنی ضنمن کنند. شنفیعی نیز یاد می   « ایال   صنور » مرموع از آن زیر عنوان  

 ، ی توصنیف  ی   . اسن   شنده   ات سنااته کلم  کم  ت نویری اسن  که به   «، ایماژ . » پندارد می   یکی   « صنور ایال » ت نویر را با 

  مطرم   « بیان  عل، » در   ، اسننمی   در بنغ    را که   آنچه   ۀ مرموع   ، ایماژ بیافریند و روی ه،   ی    ممکن اسن  تشنکیه   ی    ، اسنتعاره 

  مرموعه امکانات  «، ت نویر » مراد از    ، پارسنی   در ادب   ، براین ا ن ب .... دانسن    « ایماژ »   ۀ و زمین  موضنوع   توان می   کنند با ت نرفاتی می 

و    اد مرازی ن ، اس ، استعاره تشکیه صنایعی چون   ، در آن   اس  که   ت ویری  شنود و آن نامیده می   « صنور ایال » اسن  که   بیان هنری 

 و. 9:  1372کدکنی،   شفیعی  ت اویر ذهنی به کار رفته باشد   ۀ اراب   های مصتلف رمز و گونه 

شناسد: ت ویر حسی  دو نوع ت ویر حسی و ایالی را از ه، بازمیو  45-46:  1367سام این دو شیوه، سید قطب  بر ا

ارز هسنتند. از این نظر، حا و ایال، دو م لفۀ ت نویر  و ت نویر ایالی با ت ناویر برسنااتۀ قوة ایال ه،  ؛گانهبا حوام پنج

انگیزد و ایال، ت ویر  ستۀ یکدیگرند. ت ویر حسی، ایال را برمیشوند و الکته این دو حا، در کنار ه، و وابمحسوب می

  انگیزند. از دهد و حا و ایال، هر دو، واکنش مصارب را برمیحسننی را باورپذیر و محسننوم و آشنننا و معقول جلوه می

  آنچه   دادن جلوه  عینی و ملموم: از  عکارتند  »اسنننتعاری«  و  »تشنننکیهی«   ت ننناویر  بنغی و  ادبی  کارکردهای  ترین مه،  جمله

 اسننن  و شنننده بدل  آشننننا امری به روزمره زبان  متعارف  کارکرد در  آنچه  از  زداییآشننننایی آید،می نظر به  نامحسنننوم

  این  دارد  اهمی   بنغی ت ننناویر  ا نننوص در  آنچه  مرموع، در.  جز اینها و  مصارب  ایال قوة و  عارفی  حا   برانگیصتن 

  آشنکار  آن  اعیان  و  جهان  به را  کاربر نگرک  نحوة  حال،  عین   در  بلکه  ،بصشنندنمی  زین   را زبان  فقط  ت ناویر  این   که  اسن 

  دهند می  انتقال را  گوینده  احسنام  و  عارفه  اینکه  ه، و  بصشنندمی  زین   را زبان  ه،  بنغی ت ناویر  سنصن، دیگر  به.  کنندمی

  به  ذکر  بنغی  ت نناویر پذیریترجمهسننص    از  که  هنگامی  حیث، این   از .انگیزندبرمی را  عوارف  همین  نیز  مصارب در و

  بنا   حتی  بتوانند  مترج،  اسننن   ممکن   واقع،  در.  شنننودمی  آفرین   مسننن لنه  احسنننام  برانگیصتن   و  انتقنال  همین   آیند،می  مینان

  این  بحث  همۀ اما  ،دهد جلوه  زیکاتر  حتی  را ت ناویر  آرایشنی و  زینتی  جنکۀ  مق ند، زبان  در  بهتر  ت نویری  کردنجایگزین 

 .یابدنمی یا یابدمی  انتقال مشابه میزان یا  میزان  همین   به نیز نویسنده  عوارف و  احسام آیا  که  اس 

 تصاویر بلاغی در قرآن  (2-1

های ادبی و هنری ت نویر دوچندان کارایی پیدا آید، ویژگیحال، وقتی پای ت نویر و ت نویرپردازی در قرآن به میان می

انگیزد.  تافته که  قوای حسی و ایالی اواننده را تا نهای  کمال برمیه،به ی ای واحد از اجزاپیکره کند. ت ویرپردازی می
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شنوند: »ت نویر، ابزار برگزیده در سنک   از این رو، ت ناویر بنغی از جمله پرکاربردترین ت ناویر در قرآن محسنوب می

آید«  الکواز،  ف به کار میهای مصتلهای مصتلف و در سناا قرآن اسن ... و ویژگی فراگیر و مشنص نی اسن  که به شنیوه

و. این  358: کند  همانو. بر همین اسام، الکواز ت ویر قرآنی را به  تشکیه و تمثیل و تصییل و استعاره تقسی، می352:  1386

 .دارند  وسننیع کاربرد  قالب ت نناویر بنغی  در  شننوند کهقرآن  محسننوب می  ادبی انواع صنننایع جمله  چهار نوع ت ننویر از

برانگیزی،  شنننمرد: اندیشنننۀ قرآنی، توجه به واقعی  پیرامونی، ایالالراغب چندین م لفه برای ت ننناویر هنری قرآن برمی

و. همچنین،  51-64: 1387هنای زبنانی و سنننککی و بنغی، و ریتمین  بودن  ر.ک. الراغنب،  عنارفی بودن، توجنه بنه ویژگی

و. ت ننویر مفرد، فقط ی  ت ننویر و 68-108بافتی و تقابلی  همان:  کند: مفرد،الراغب ت ننویر را به چند دسننته تقسننی، می

ی  ت نویر دارد؛ ت نویر بافتی که همان ت نویر مرکب اسن ، متشنکل از چند ت نویر مفرد اما منسنر، و به ه، پیوسنته  

 شود.نشین در باف  ایراد میکناری دو ت ویر متقابل و ه،اس . ت ویر تقابلی از ه،

کنند.  پردازی، که در فنون و صناعات ادبی از آن به صنع  »تشکیه« نیز یاد میه ت ویر تشکیهی میدر این مقاله، فقط ب

به، ادات تشنکیه و وجه شنکه. در تشنکیه  ت نویر تشنکیهی یا تشنکیه مانند ت نویر اسنتعاری یا  اسنتعاره، چهار رکن دارد: مشنکه، مشنکه

توان ادات و وجه شنکه را حذف ف شنکاه  را حذف کرد، اما میبه یعنی دو ررتوان مشنکه و مشنکهبرانف اسنتعاره، نمی

آید. المطعنی ت ناویر تشنکیهی و تمثیلی قرآن را به سنه گروه شنوند، اسنتعاره حاصنل میکرد. وقتی ادات تشنکه حذف می

بدفرجامی. ب.  کند: الف. ناظر به کافران که چهار هدف دارد: ترسنی، انحراف  باور، سنسنتی  باور، بطنن  کردار، تقسنی، می

انرامی، بی، و هرام ناظر به باور و رفتار و بدفرجامی  ناظر به م منان که دو هدف دارد: تشننویق ناظر به باور و رفتار و نی 

که  مایه یا چنانگانه، مواد و م نال  و سناا های سنهو. این تشنکیه478-479:  1388های قدرت اداوند  المطعنی،  پ. جلوه

هنای رکیعی مثنل ابر و بناران و رعند و بر  و رودهنا و دریناهنا و ادة تشنننکیهی اود را از رکیعن  و پندیندهگویند، من المطعنی می

کشننتزارها و درا  و کوه صنناعقه و تندباد و گردباد و حیواناتی مانند سننگ و ااا و گورار و شننتر و زنکور و جز اینها  

ها، اموری محسنوم و ملموم هسنتند  مایهکه این سناا   ها نیز این اسن و. عل  ارجاع به این پدیده534گیرد  همان: می

تر  کنه مردمنان هر روزه و در زنندگی متعنارف بنا آنهنا سنننر و کنار دارنند و بنا وجوه مثکن  و منفی آنهنا آشنننننایی دارنند و مه،

اع ننار و اند، بلکه برای مردمان همه  شننمولند که نه فقط برای قریشننیان که مصارکان اصننلی قرآن بودهاینکه، اموری جهان

و بوی آشننایی دارند و درک و استنکام این ت اویر از این حیث، کاری سص  دشوار نصواهد بود. همچنین،  ها رنگ دوره

کنند: تشنکیه محسنوم به نامحسنوم، تشنکیه نامحسنوم به محسنوم،  ت نویر تشنکیهی را بسنان اسنتعاره به چند گروه تقسنی، می

غیرروشننن به روشننن. از میان ارکان تشننکیه، این مقاله به ادات تشننکیه و به رریق  تشننکیه امر غیرعادی به عادی و تشننکیه امری

هنای  ای از ترجمنهسنننورة قرآن در گزینده 24آینه در   25هنای آن در  اولی، بنه کنل حرف تشنننکینه »کناف« و »کن نّ« و ترکینب

تی با ه، ندارد، جز اینکه، »ک ن«، به  پردازد. این دو ادات تشنکیه از حیث معنا، تفاوفارسنی و انگلیسنی ناظر به این ادات می

 و.: بدون صفحه1388  ،ی دشت بصشد ت ویر تشکیهی شدت و حدت بیشتری می

 هابرگردان تصاویر بلاغی قرآن به سایر زبان  (2-2

جا، فارسی و انگلیسی چند مس له  ها و در این در ارتکام با برگردانی ت اویر بنغی از جمله تشکیه و استعاره به سایر زبان
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توان ت اویر بنغی قرآن را عیناً به زبانی دیگر برگرداند یا ایر  دوم، آیا برگردان  شود. اول، اینکه آیا میاصلی مطرم می

گیرد یا حوزة مفهومی نیز مه، اس   در واقع، آیا فقط با برگردان ت ویر در  ت اویر فقط در حوزة واژگانی صورت می

یابد  ای اس  که از فرهنگی به فرهنگ دیگر انتقال مییا این ت ویر، مفهوم و اندیشه  ای زبانی سر و کار داری،،قالب آرایه

  رسد حال، به نظر میبا این  نصواهند بود؛    ی شدندرک  گریمنتقل شوند، د   ی گریها به زبان دچنانچه استعاره  ارسون  دة ی به عق 

به ررزی درکها را میاستعاره برتوان  به زبان دیگر  به چند دلیل اس :    پذیریترجمهسص   این گرداند.  شدنی از زبانی 

  متفاوت   ی شکلبه  مصتلف   یهافرهنگ  در  تشابه  وجه  اس   ممکن  باشد؛  ناآشنا   مکدف  زبان  در   استعاره  ت ور  اس   ممکن 

و.  Larson, 1984: 250   ردی نگ   صورت  مکدف  زبان   نوع  از   یا سهیمقا  نیچن   اصنً   ، مق د  زبان  در   اس    ممکن  و   ؛شود  برداش 

رسد آرای ارسون دربارة دیگر صنایع و در کل، ت اویر بنغی ه، صاد  باشد. در واقع، در برگردان ت اویر، به نظر می

فقط با اقنم زبانی سر و کار نداری،، بلکه با ت اویری مفهومی و اندیشگانی در ارتکاری، و ازم اس  در فرایند ترجمه،  

رون و برون زبانی و عناصر فرهنگی مرتکط ه، توجه نشان دهی،. از این رو، کار  عنوه بر مسابل زبانی، به مسابل باف  د

و از این سص   2001ترجمۀ این ت اویر در قرآن، اگر نه ناممکن، بلکه سص  ممکن اس . حُرّی به ت سی از عکدالربوف  

واژگانی، عکارات، نحوی و    پذیری یاد کرده و آن را در سطوم مصتلف آوایی،ترجمهممکنی ترجمۀ زبان قرآن، به سص 

اند  در مرموع، چندین راهکار مصتلف برای ترجمۀ استعاره و تشکیه ارابه کرده  و.5-26:  1386معنایی واکاویده اس   حُرّی،  

 Larson, 1984: 252; Newmark, 1982: 88-91  .انواع   نیومارک،ت سی به ارسون و  و نیز با  84:  1369یارمحمّدی  و  

 : اس  آورده زیر صورتاستعاره و تشکیه را به یبرگردان مصتلف

 «تشبیه» و  «استعاره» یانواع مختلف برگردان. 1جدول 

 انواع برگردانی ردیف  

برگردانی  

 استعاره

 همراه یا بدون توضیحات اضافه   :مشابه  ت ور به ت وری مشابهو ة استعاره به استعار 1

 رراز  ت ور به ت وری متفاوتو متفاوت و ه،  ة ستعاره به استعارا 2

 برگردانی استعاره به تشکیه متناظر  ت ور به ت وری مشابه با صراح  بیشترو 3

 استعاره به تفسیر یا نقل به معنا  ت ور استعاری به توضی  غیراستعاریو  4

 برگردانی تشبیه

 هر دو با صراحتی بیشترو   ،مشابهبرگردانی تشکیه به تشکیه مشابه  ت ور به ت وری  1

 هر دو با صراح  بیشترو  ، برگردانی تشکیه به تشکیه متفاوت  ت ور به ت وری متفاوت 2

 و متناظر  ت ور به ت وری مشابه با صراح  کمتر ة برگردانی تشکیه به استعار 3

توصنیف و بررسنی  که از ادات تشنکیه رایج هسنتند،  را  آیۀ واجد »کاف« و »ک نّ«   25پیکرة دادگانی متشنکل از   حال،

های فارسی  ای از ترجمهگری ت ناویر تشنکیهی قرآن در گزیدهبتوان به الگو یا الگوهایی برای ترجمهممکن اسن   کنی،؛  می

 و انگلیسی دس  یاف .

 شناسیروش (3

افزار جامع نور تمام های قرآنی دسترسی پیدا کنی،، با نرم تر در برگردان تشکیهبرای آنکه بتوانی، به الگو یا الگوهایی مشص 
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آیاتی را که ناظر به بحث تشکیه از رهگذر ادات تشکیه از جمله »ک« تشکیه در ترکیکات »کانه«، »کانه،«، »کانهن«، »کان «  

و، 1367ترجمه تفسیر رکری  مانند:  ترین تا جدیدترین  های فارسی از کهن ای از ترجمهد، در گزیده و »ک نّما« و »ک نهّا« هستن 

ای انگلیسی  و گزیده   و  1418و، فوادوند  1374و، آیتی  1373و، مکارم شیرازی  1380ای  و، الهی قمشه1383قرن ده،  

ترجمه   تا آارین  اولین  رادول  1734   ل ی س  جورج همچون:  از  یوسف1930   کتالی پ  ،و1861و،  ی آربرو،  1934علی  و، 

ها متعدد  کنی،. منک انتصاب ترجمهرا انتصاب می  و2010و، صفارزاده  1985   نگیرویا  و،1983و، هنلی و اان  1956 

ندگان  ها در میان اوانترجمه  وpopularity   و مقکولیّ   وacceptability   اما در این مقاله، عمدتاً دو منک پذیرفتگی  ،اس 

به کتب ترزیه و تحلیل و   های انگلیسی مدنظر بوده اس . ساا، با مراجعهو تقدی، و ت ار زمانی بویژه در ارتکام با ترجمه

ا مقایسه میتفسیر،  با ه،  را  آنها  انگلیسی  و  فارسی  برگردان  و  تحلیل  را  آیات  یا  ین  الگوها  به  بتوان  اس   ممکن  کنی،. 

اند. فرض کلی این اس   دهند مترجمان چگونه این ادات تشکیه را بازآفرینی کردهن میهایی دس  یاف  که نشاوارهررم

انگلیسی   و  فارسی  زبان  به  امکان  حد  تا  را  بنغی  ت اویر  و  تشکیه  ادات  همه  قرآن،  زبان  حساسی   به  بنا  مترجمان  که 

 اند. برگردانده 

 گردآوری دادگان   (3-1

 بار تکرار شده اس :   25سوره،   24ر در مرموع، ادات تشکیه »ک نّ« و ترکیکات آن د

 .و187ک نّ : ی  سوره، ی  آیه  اعراف/  −

 .و27 ؛ یونا/6 ؛ انفال/125 آیه  انعام/ 3  ،سوره 3ک نّما:  −

 .و33 ؛ مرسنت/23 ؛ ف ل /65 صافات/ ؛42 ؛ نمل/171  اعراف/ آیه 5سوره،   5ک نّه:   −

 . و31 ؛ ق  /10 ؛ نمل/35 آیه  نور/ 3سوره،   3ک نّها:   −

 . و49 ؛ صافات/58 آیه  الرحمن/ 2سوره،   2ک نهّن:   −

؛ 20  ؛ قمر/4 ؛ صننف/4  ؛ منافقون/43 ؛ معارج/50  ؛ مدثر/49 ؛ صننافات/58 آیه  رحمان/ 11سننوره،   10ک نهّ،:   −

 و101بقره/ ؛35 حقاف/ا؛ 24  رور/

بار در دو سوره، ک نهّن   6ا و ک نهّا  سوره، ک نّم  5بار در    5سوره، ک نهّ    11که از آمار پیداس ، ک نهّ،، ده بار در  چنان

 اند.بار تکرار شده 25دو بار در دو سوره و ک نّ  ی  بار در ی  سوره و جمعاً 

 آیه نام سوره 

كَ حَفِيٌّ  ...   ﴿ 187الأعراف /   ﴾..   عَنْها كَأَنَّ

ماءِ ... ﴿ 125الأنعام /  دُ فِي السَّ عَّ ما يَصَّ  ﴾...  كَأَنَّ

ما يُساقُ نَ إِلَى الْمَْ تِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ... ﴿ 6الأنفال /   ﴾كَأَنَّ

يْلِ مُظْلِماً ... ﴿ 27یونا /   ما أُغْشِيَتْ وُجُ هُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّ  ﴾...  كَأَنَّ

هُ واقِعٌ بِهِمْ ﴿ 171الأعراف /  ةٌ وَ ظَنُّ ا أَنَّ هُ ظُلَّ ة  وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَْ قَهُمْ كَأَنَّ  ﴾...   خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُ َّ
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 آیه نام سوره 

ا مُسْلِمينَ ﴿ 42النمل/  هُ هَُ  وَ أُوتينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّ ا جاءَتْ قيلَ أَ هةَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّ  ﴾فَلَمَّ

ياطينِ ﴿ 65ال افات /  هُ رُؤُسُ الشَّ  ﴾طَلْعُها كَأَنَّ

تيوَ لا ﴿ 34 /ف ل  ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ يِّ هُ وَلِيٌّ حَميمٌ   تَسْتَِ ي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّ ذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّ  ﴾هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ

هُ جِمالَتٌ صُفْرٌ ﴿ 33المرسنت /   ﴾كَأَنَّ

 35النور / 

لُ نُ رِكِ كَ ﴿ َُ ماواتِ وَ ارَْرْمِ مَ هُ نُ رُ السکککَّ بامُ فياللَّ بامٌ الْمِصکککْ ةاة  فيها مِصکککْ ها   مِشکککْ جاجَةُ كَأَنَّ زُجاجَة  الزُّ
ة  يَةادُ زَيْتُها يُ کي ة  وَ لا غَرْبِيَّ رْقِيَّ جَرَة  مُبارَكَة  زَيْتُ نَة  لا شکَ يٌّ يُ قَدُ مِنْ شکَ هُ نارٌ نُ رٌ كَْ كَبٌ دُرِّ سکْ ءُ وَ لَْ  لَمْ تَمْسکَ

هُ لِ  عَلى هُ بِةُلِّ شَيْنُ ر  يَهْدِي اللَّ اسِ وَ اللَّ مُْالَ لِلنَّ هُ ارَْ  ﴾ء  عَليمٌ نُ رِكِ مَنْ يَشاءُ وَ يَْ رِبُ اللَّ

 10النمل / 
بْ يا مُ  کککى﴿ ى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّ ها جَانٌّ وَلَّ ا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّ لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ    وَ أَلْقِ عَصکککافَ فَلَمَّ

 ﴾الْمُرَْ لُ نَ 

 31الق   / 
بْ يا مُ  کککى﴿ ى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقکِّ هکا جَانٌّ وَلَّ ا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّ كَ مِنَ    وَ أَنْ أَلْقِ عَصکککافَ فَلَمکَّ أَقْبکِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّ

 ﴾الْمِْنينَ 

هُنَّ الْياقُ تُ وَ الْمَرْجانُ ﴿ 58الرحمن /   ﴾كَأَنَّ

هُنَّ بَيْضٌ مَةْنُ نٌ كَ ﴿ 49ال افات /   ﴾أَنَّ

هُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿ 50المدثر /   ﴾كَأَنَّ

هُمْ إِلى﴿ 43المعارج /   ﴾نُصُب  يُ فُِ  نَ  يَْ مَ يَخْرُجُ نَ مِنَ ارْجَْداثِ ِ راعاً كَأَنَّ

ام  ﴿ 7الحاقۀ /  رَها عَلَيْهِمْ َ بْعَ لَيال  وَ ثَمانِيَةَ أَيَّ هُمْ أَعْجازُ نَخْل  خاوِيَة   حُسُ ماً فَتَرَى الْقَْ مَ فيها صَرْعىَ خَّ  ﴾كَأَنَّ

دَةٌ ...﴿ 4المنافقون /  هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ  ﴾...   كَأَنَّ

ذينَ يُقاتِلُ نَ في﴿ 4ال ف /  هَ يُحِبُّ الَّ هُمْ بُنْيانٌ مَرْصُ صٌ   إِنَّ اللَّ ا كَأَنَّ  ﴾َ بيلِهِ صَفًّ

هُمْ أَعْجازُ نَخْل  مُنْقَعِر  ﴿ 20القمر /  اسَ كَأَنَّ  ﴾تَنْزِعُ النَّ

هُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ 7القمر /  عاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُ نَ مِنَ ارْجَْداثِ كَأَنَّ  ﴾خُشَّ

هُمْ لُؤْلُؤٌ مَةْنُ نٌ ﴿ 24الطور /   ﴾وَ يَطُ فُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّ

ُُ ا إِلاَّ  اعَةً مِنْ نَهار  بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَْ مُ الْ كَ ... ﴿ 35الأحقاف /  هُمْ يَْ مَ يَرَوْنَ ما يُ عَدُونَ لَمْ يَلْبَ  ﴾فاِ قُ نَ أَنَّ

هُمْ لا يَعْلَمُ نَ ...﴿ 101الکقرة /   ﴾كَأَنَّ

 اند:استفاده برده as ifهای »گویی« و »گویا«، و مترجمان انگلیسی از عمدة مترجمان فارسی از معادل

 گویا... ...

 ...... گوبى 

 ...... گوبى 

... if he were climbing up to Heaven.  ... 

... just as if they were only being driven along 

towards death and were expecting it. 
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 ...... که گویى 

 

..., just as if their faces had been covered with a 

strip of darkest night. ... 
... as if he is climbing up to The very sky.  ... 
aa            eee be    eeeeeee   eea   a   they 

Were looking at it. 

aa eeeeeeeeeeeecciiiii    eeeeeeeeeee……… 

aaaaeeeeeeeeeeeeeenaaeeiii eeeeeeaaasce…………… 

…………………………………………………………………………ttttttt tt iiii e………… 

   a  tt ee ee           e  rr       ee       eee 
darkness of night: .. 

 تحلیل دادگان  (3-2

اند؛ مانند: رسنند عمدة مترجمان فارسننی پا از ادات تشننکیه، از فعل زمان حال کامل یا مضننارع اسننتفاده کردهبه نظر می

که در جدول باا و جز اینها. در مقابل، چنان « نگرندمعاینه می»،  « پوشننانده اسنن »،  « شننوندرانده می»،  « اواهد باا برودمی»

که وقوع آن حتمی نیسن ، از   دهداکر می  از وقوع امری ایالی as ifپیداسن ، مترجمان انگلیسنی به سنکب آنکه سنااتار  

  اند. در اصنل عربی آیات، پا از ادات تشنکیه، از اسن، و صنف  و فعل سنااتار گذشنته اسنتمراری، بعید و مرهول اسنتفاده برده

 کنی،.استفاده شده اس . این ادات تشکیه را به ترتیب زیر بررسی می

: پا از ک نّ  که فعل »حفی« آمده که اکر اسنن  برای ک نّ. این آیه دربارة سنناع  وقوع قیام  اسنن  و کأنّک

لکه دو پدیده  رسند. در اینرا، چیزی به چیزی تشنکیه نشنده، بپرسنند: پا کی وقوع قیام  میمی  صوکافران مدام از پیامکر

پرسننند گویی تو از  و می صوای از تو  پیامکراکری از وقوع قیام ، کنار ه، آمده اسنن : به گونهمتضنناد اکر از قیام  و بی

اکری از سناع  قیام  کنار  داند. در واقع، دو مفهوم بااکری و بیآن بااکری، اما بااکر نیسنتی و وقوع آن را فقط ادا می

و    صواکری پیامکرسنناع  وقوع را بداند، اندک اسنن ، ادات تشننکیه ک ن  این بی   صواینکه پیامکره، آمده و چون احتمال  

: بدون صنفحهو معتقد اسن  در این آیه، »کان« بیشنتر تردید را نشنان 1388بااکری اداوند را تشندیدکرده اسن . دشنتی  

به زمان التزامی  در زبان فارسنیو و گذشنته    دهد تا تشنکیه را. همۀ مترجمان فارسنی پا از این حرف، جمله کامل اکریمی

اند. در مرموع، همۀ مترجمان سننااتار و معنای متن اصننلی را در زبان فارسننی و انگلیسننی رعای    زبان انگلیسننیو آورده

 اند.  کرده

: پا از این حرف تشننکیه، در متن اصننلی، دو فعل مضننارع  ی ننعدو و مضننارع مرهول  یسنناقونو و ی  فعل  کأنّما

 مرهول  اغشی و آمده اس .  ماضی

ماءِ ﴿...   125الأنعام /  دُ فِي السَّ عَّ ما يَصَّ  ... ﴾  كَأَنَّ
ما يُساقُ نَ إِلَى الْمَْ تِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿...   6الأنفال /   ﴾ كَأَنَّ
يْلِ مُظْلِماً ﴿...   27یونا  /  ما أُغْشِيَتْ وُجُ هُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّ  ... ﴾ كَأَنَّ
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دُ همه مترجمان فارسنی فعل  عَّ اند؛ را به مضنارع اسنتمراری و مترجمان انگلیسنی به گذشنته اسنتمراری ترجمه کرده  يَصکَّ

ک،    ،جز صننفارزاده که احتمااً مت ثر از سننااتار زبان فارسننی، آن را به زمان حال برگردانده و به محتمل نکودن وقوع عمل

پذیرد، چون سنینۀ گشناده : م من هدای  اداوند را میگیردمیویر متضناد مقابل ه، قرار توجه بوده اسن . در اینرا، دو ت ن 

اواهد به آسنمان صنعود کند و نی   پذیرد و این پذیرک هدای ، چنان سنص  اسن  که گویی میو فرا  دارد؛ کافر نمی

پذیرک هدای  از ررف کافر چنان سنص  اسن     که بر نیروی جاذبۀ زمین غلکه شنود:رلکد پیداسن  که صنعود به آسنمان می

شننود. همۀ  اواهد از آسننمان باا برود. این جمله، نوعی ت ننویر تشننکیهی محسننوب میکه گویی به زحم  و سننصتی می

 اند.مترجمان فارسی و انگلیسی در برگردان این ت ویر موفق عمل کرده

اسن  که ظاهراً به جنگ بدر اشناره دارد. دسنتور  کنندگان بر سنر حق  سنورة انعام، با مرادله 126روی صنحک  آیۀ 

بر سر این کار مرادله    صوجنگ در راه ادا صادر شده و برای سص  کراه  دارند که در جنگ شرک  کنند و با پیامکر

گر آن هسننتند. در اینرا، ت ننویر  برند و اود نظارهاند که گویی آنها را به سننوی مره میکنند. این عده چنان ترسننیدهمی

کارزه برای حق که نامحسنوم اسن ، به اروج از اانه و سنرزمین که امری محسنوم اسن ، مرموعه ت ناویری متحرک و م

گیرد. کاربرد فعل مضننارع  ای به سننوی مره در این مرموعه ت نناویر جای میجنکشننی ایراد کرده و رانده شنندن عده

دهد که نگران هسنتند جان اود را از دسن  بدهند. در  « حرک  از روی اجکار این عده افراد را نشنان میيُسکاقُ نَ  مرهول »

 اند. در متن اصنلی، فعل »اینرا نیز دو ت نویر مفهومی، پذیرک حق و سنرکشنی در برابر حق در تضناد با یکدیگر قرار گرفته
ترجمان  و، و همۀ م« نگرندمی»و  « شننوندرانده می»«، مضننارع مرهول اسنن . همۀ مترجمان فارسننی به فعل مضننارع  يُسککاقُ نَ 

 اند. و برگردانده as if/though they were being driven to deathانگلسی به فعل گذشتۀ مرهول  

فرماید: این بدی چنان وجود آنها  که سنر در پی بدی و زشنتی دارند، می  در اطاب به کافرانیسنورة یونا،   27آیۀ 

، صنورت آنها را پوشنانده اسن . در اینرا، گسنتردگی  های شنب تاری ، یکی پا از دیگریرا در برگرفته که گویی، پاره

شنده مانند شنده اسن . حال وقتی صنورت در تاریکی فرو رفته  تکه  بدی و تاری ، به ت نویر شنب تاری  و ظلمانی و تکه

باشند، چشنمان نیز قادر به دیدن نیسنتند. در اینرا، گسنتردگی بدی و شنرارت وجود کافران، به تاریکی پهناور شنب تشنکیه  

کند که کافران راه گریزی ندارند. آیه پایانی، شندت شنرارت و ده که کل صنورت را پوشنانده اسن . آیه پیشنین ت کید میشن 

 شوند و جایگاهشان در آتش اس . کند: اینان هدای  نمیتاریکی وجود کافران را دوچندان م کد می

اند. ه شده« یا »پوشیده شده« و جز اینها برگردانده «، فعل ماضی مرهول اس . همۀ مترجمان فارسی به »پوشاندغْشِيَتْ اُ »

برگردانده  آیندة مرهول  قرایی و صفارزادهو  بعید مرهول، گذشتۀ مرهول  آربریو، و  به  نیز  انگلیسی  اند. در  مترجمان 

 اند.مرموع، مترجمان فارسی و انگلیسی ویژگی ت ویر تشکیهی متن اصلی را در زبان مق د بازآفرینی کرده

رسند ت ناویر بنغی حاصنل از  گانۀ المطعنی از کارکردهای ت ناویر بنغی قرآن، به نظر میبندی سنهجه به تقسنی،با تو

یا باورشنان سنسن  و  ؛اندکافران یا از باورهای درسن  منحرف شنده  دهداظر به کافران اسن  و نشنان میادات تشنکیه »ک نّما« ن

 بدفرجامی در انتظار آنهاس .یا اینکه   ؛یا کردار نادرس  دارند ؛پایه اس بی

دُ فعل مضنارع  الگوی حاصنل: ادات تشنکیه »ک نّ« در قرآن همراه با  عَّ و و ماضنی مرهول  يُسکاقُ نَ و، مضنارع مرهول  يَصکَّ

يکَتْ اُ   و آمنده اسننن  و مترجمنان فنارسنننی و انگلیسنننی آنهنا را بنه ترتینب بنه مضنننارع، مضنننارع مرهول و وجنه التزامی  غْشکککِ
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، فعل را به گذشنتۀ سناده، گذشنتۀ  as ifان انگلیسنی به ت سنی از آمدن سنااتار گذشنته پا از عکارت  اند. مترجمبرگردانده

گناننۀ ینارمحمنّدی، همنه مترجمنان، ت نننویر  انند. رکق الگوی سنننهمرهول، مرهول اسنننتمراری و آیننده مرهول ترجمنه کرده

 اند. گرداندهتشکیهی را به ت ویر تشکیهی تقریکاً معادل در دو زبان فارسی و انگلیسی بر

و مضننمون و عکارات  31و ق نن /    10: این ادات تشننکیه نیز مانند »ک نّما« در سننه آیه آمده و در دو آیه   نمل/ کأنّها

ى؛ شنکاه  آشنکار دارند. برانف »ک نّما« که با فعل همراه اسن ، »ک نهّا« بر اسن، آمده اسن :  ها جَانٌّ  كأنّما ك كَبٌ دُرِّ كَأَنَّ
ى  : وَلَّ

 10النمل / 
بْ يکا مُ  کککىوَ    ﴿ ى مکُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقکِّ انٌّ وَلَّ هکا جکَ أَنَّ ا رَآهکا تَهْتَزُّ كکَ لاتَخَفْ إِنِّي لايَخکافُ لکَدَيَّ    أَلْقِ عَصکککافَ فَلَمکَّ

 ﴾الْمُرَْ لُ نَ 

  31الق  /  
ى مکُدْبِراً وَ لَمْ يُعَ   ﴿ انٌّ وَلَّ هکا جکَ أَنَّ ا رَآهکا تَهْتَزُّ كکَ بْ يکا مُ  کککىوَ أَنْ أَلْقِ عَصکککافَ فَلَمکَّ كَ مِنَ    قکِّ أَقْبکِلْ وَ لاتَخَفْ إِنکَّ

 ﴾الْمِْنينَ 

  «چراغدان»به  نیز و این نور   « نور»اداوند به   ،35آیۀ در  کنی،.  ابتدا، به ذکر این ادات تشننکیه در سننورة نور اشنناره می

ااتر دراشننان   انبسنن که آن شننیشننه    قرار داردای  اسنن  و روی چراا نیز شننیشننهروشننن  شننده که داال آن چراغی   مانند

مانند کرد. این    به، ٌهت  اجزای مشننک را صننرفاً با ت   « ادا نور»توان  مه، در این تشننکیه این اسنن  که نمی  نکتۀ. دراشنندمی

 یاسه تابلو   ،آن و حکاب روی چراا درونبنابراین چراغدان، چراا . اس   « یا »بافتی«  به تعکیر الراغبومرکب»تشکیه از نوع 

که در اصنل هیش نوری شنکیه آن نیس    « اداوند نور»  ،. بنابراین شنوندمحسنوب مینور   « مشنکه»برای   « بهشنکهٌمدر نقش »  ت نویر

  بودن،   تنگ  سکب  به  که دانتشنکیه شنده اسن . در واقع، چراغ ه، مرتکط، شنی بهبه ت نویری منتزع از چند   ل(یا( ک(م ثل ه  شن(یو  

  سنازند می مرکب مفرد هسنتند که ت نویری  ت نویر سنه  ،چراا روی  شنیشنۀ و ،آن  داال  چراا  و  تاباندبازمی  دوچندان را  نور

  «شنکه   وجه: »اسن  « مرکب»این تشنکیه نیز    « شنکه  وجه»  اینکه، ررفه.  اسن  شننونده  ذهن  در آن تقریر برای و  مشنکه حال  بیان  که

  روغن  بودن  و حتی اال   ،شنفافی  شنیشنه  ،که حدت و شندت نور اسن ، اود متنزع از ت ناویر چراغدان، چراا، صنافی

. مترجمان فارسی  و44:  1401 ر.ک. حرّی،  اود به ااتری دراشان مانند شده اس  ،شدت این   که ایگونهبه  ؛اس  زیتون

 اند:ستارة دراشان برگرداندههمگی کوکب را به حکاب و آبگینه و مترجمان انگلیسی به  

a shining star, a glistening star, a shining star, a glittering star, a crystal or star-like brilliance 

بندی اول اند با افزودن صنف ، شندت و حدت حکاب را نشنان بدهند که با دسنتهدر واقع مترجمان انگلیسنی کوشنیده

 .هر دو با صراحتی بیشترو  ،ردانی تشکیه به تشکیه مشابه  ت ور به ت وری مشابهبرگیارمحمّدی تناظر دارد:  

اند. مترجمان انگلیسی  و جز اینها ترجمه کرده  « اژدهایی عظی،»،  « مار کوچ »را به   « جان»مترجمان فارسی جملگی،  

رسند مترجمان ت ناویر حرکتی  اند. به نظر میدر سنااتار زمان گذشنتۀ سناده اسنتفاده کرده  snake, serpentهای  نیز از معادل

آید که مترجمان  که گفته شند، »ک نّما« بر سنر فعل، و »ک نهّا« بر اسن، میرا به ت ناویری مشنابه بازآفرینی کرده باشنند. چنان

 اند.آن را در قالب جملۀ اکری نشان داده



 93 1402، 23، شماره 13های دستوری و بنغی، دوره پژوهش

 

 سورة مدثر به کار رفته اس : 50سورة صافات و  49کیه نیز دو بار در قرآن و در آیه  «: این ادات تشکأنّهنّ»

هُنَّ بَيْضٌ مَةْنُ نٌ ﴿  49ال افات /   ﴾ كَأَنَّ

هُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿  50المدثر /   ﴾ كَأَنَّ

اند که زیر پر پنهان اسن  و با توضنی  و ذکر وجه  عمدة مترجمان فارسنی بیضنه مکنون را به تص، شنترمرا تشنکیه کرده

اند. مترجمان انگلیسننی  شننکه  در سننایدی، در لطاف ، در نرمی، در نظاف ، در پاکیزگی، در رنگ، و جز اینهاو همراه کرده

اند: شنکنندگی و ظراف . از  علی، وجه شنکه را ه، ذکر کردهیوسنف  ، فعل گذشنته آورده و برای همچونas ifنیز پا از 

مرا بدون پوسنته تشنکیه کرده که داال مردم   این میان، فقط صنفارزاده اسن  که نه حوریان، بلکه چشنمان آنها را به تص،

 اند:قرار گرفته

Eyes like eggs without shell covered with The eyelashes (Safarzadeh, 2010: 988) 

اند و رسند همۀ مترجمان فارسنی به فعل زمان حال، و مترجمان انگلیسنی به فعل زمان گذشنته ترجمه کردهبه نظر می

اند عین ت نویر تشنکیهی را ترجمه کنند. گرچه برای مترجمان، وجه شنکه را نیز داال پرانتز ذکر کرده و جملگی کوشنیده

سنورة مدثر نیز همۀ مترجمان فارسنی، همان یاقوت و مرجان را حف»    50با آیۀ  اند. در ارتکام  صنراح  بیشنتری به تشنکیه داده

و مرجان را به    rubiesاند. مترجمان انگلیسنی نیز یاقوت را به اند، جز اینکه یکی دو مترج، وجه شنکه را نیز ذکر کردهکرده

coral اند.یابی کردهحال معادل  و فعل را به گذشته آورده، برانف مترجمان فارسی که به زمان برگردانده 

 سوره آمده اس : 5بار و در   5«: این ادات تشکیه  کأنّه»

ة  ﴿ 171الأعراف /  هُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ماآتَيْناكُمْ بِقُ َّ ةٌ وَ ظَنُّ ا أَنَّ هُ ظُلَّ  ﴾...   وَ إِذْنَتَقْنَا الْجَبَلَ فَْ قَهُمْ كَأَنَّ

ا جاءَتْ قيلَ   ﴿ 42النمل/  ا مُسْلِمينَ فَلَمَّ هُ هَُ  وَ أُوتينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنَّ  ﴾أَهةَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّ

ياطينِ ﴿ 65ال افات/   هُ رُؤُسُ الشَّ  ﴾طَلْعُها كَأَنَّ

 34ف ل / 
تي﴿ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ يِّ نَةُ وَ لَاالسکککَّ تَِ ي الْحَسکککَ نُ فَإِذَا   وَ لاتَسکککْ هُ وَلِيٌّ  هِيَ أَحْسکککَ ذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّ الَّ

 ﴾حَميمٌ 

هُ جِمالَتٌ صُفْرٌ ﴿ 33المرسنت /   ﴾كَأَنَّ

گیرد: موسنی با تورات از کوه رور  کند که باای سنر قوم موسنی قرار میدر سنورة اعراف به سنایۀ کوهی اشناره می

ای از کوه باای سر آنها چون سایکانی  شود پارهآید. گفته میسص  می ایکند؛ بر عدهگردد و قوانین الهی را بیان میبرمی

پذیرند. همۀ مترجمان فارسنی عین آیه را ترجمه کرده و ت نویر تشنکیهی را با فعل حال یا گیرد و قوم قوانین را میقرار می

اند. الراغب  ااتار گذشنته نشنان دادهاند. مترجمان انگلیسنی نیز جملگی یا شنکاه  را با کلمات مشنابه یا سن آینده نشنان داده

شنود، از  داند. در سنورة نمل، پا از آنکه تص  بلقیا حاضنر میاین ت نویر را از نوع فراگیری و احاره می  و121:  1387 
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گوید: گویی همان باشنند. مترجمان فارسننی و انگلیسننی عین ت ننویر تشننکیهی را  پرسننند: همان تص  اسنن . وی میوی می

 ند. ابازآفرینی کرده

 سوره آمده اس : 10بار در   11«: این حرف تشکیه  کأنهّم»

هُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿ 50المدثر /   ﴾كَأَنَّ
هُمْ إِلى﴿ 43المعارج /    ﴾نُصُب  يُ فُِ  نَ  يَْ مَ يَخْرُجُ نَ مِنَ ارْجَْداثِ ِ راعاً كَأَنَّ
رَها عَلَيْهِمْ َ بْعَ لَيال  وَ ﴿ 7الحاقۀ /   ام  حُسُ ماً فَتَرَى الْقَْ مَ فيها صَرْعىَ خَّ هُمْ أَعْجازُ نَخْل  خاوِيَة   ثَمانِيَةَ أَيَّ  ﴾كَأَنَّ
دَةٌ ...  ﴿ 4المنافقون /   هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ  ﴾...كَأَنَّ
ذينَ يُقاتِلُ نَ في﴿ 4ال ف /  هَ يُحِبُّ الَّ هُمْ بُنْيانٌ مَرْصُ   إِنَّ اللَّ ا كَأَنَّ  ﴾ صٌ َ بيلِهِ صَفًّ
هُمْ أَعْجازُ نَخْل  مُنْقَعِر  ﴿ 20القمر /  اسَ كَأَنَّ  ﴾تَنْزِعُ النَّ
هُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ 7القمر /  عاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُ نَ مِنَ ارْجَْداثِ كَأَنَّ  ﴾خُشَّ
هُمْ لُؤْلُؤٌ  ﴿ 24الطور /    ﴾مَةْنُ نٌ وَ يَطُ فُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّ
ُُ ا إِلاَّ  اعَةً مِنْ نَهار  بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَْ  ﴿ 35الأحقاف /  هُمْ يَْ مَ يَرَوْنَ ما يُ عَدُونَ لَمْ يَلْبَ  ﴾مُ الْفاِ قُ نَ ... كَأَنَّ
هُمْ لا يَعْلَمُ نَ ﴿ 101الکقرة /   ﴾...كَأَنَّ

مرتکط هسنننتنند کنه رمیندن و روی برتنافتن کنافران از حق را بنه رمیندن  : این آینه و آینۀ بعندی، دو ت نننویر  50المندثر/  

آید وقتی با اند. ترم و وحشن  و روی برگردانی و اضنطرابی که به سنراا گوراران میگوراران از برابر شنیر تشنکیه کرده

یی منفی برآمده از  و دیگر به بار معنا  افران را ت نویرسنازی حسنی کرده اسن ؛شنوند، به اوبی حال و روز کشنیر مواجه می

کنی، که یادآور دیگر آیه قرآن در تشنکیه حامنن کتاب به ارانا اسن . همۀ مترجمان فارسنی  ای نمیت نویر گورار اشناره

 ها:اند. برای ترجمهترجمه کرده donkeyو  assاند و مترجمان انگلیسی نیز ت ویر تشکیهی را به گورار رمیده برگردانده

هُمْ حُمُرٌ ﴿ − تْ مِنْ قَسَْ رَة  كَأَنَّ  و50-51 المدثر/   ﴾مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّ

 .و577 :  1418  نداکرده فرار  شیریو بل مقا  از  که اندرمیده  گورارانی  گویی: فوادوند

 و.577: 1374  گریزندمی شیر  از  که رمیده  گوراران مانند:  آیتی

 .اندرا برگردانده  تشکیهعین   مترجمان عمدة

هُمْ إِلى﴿: 43 /معارج −  ﴾نُصُب  يُ فُِ  نَ   يَْ مَ يَخْرُجُ نَ مِنَ ارْجَْداثِ ِ راعاً كَأَنَّ

 .و570 : 1418 شتابند   قربانگاهو بتان می  سوی : گویی بهفوادوند

 .و570: 1373  دوندمی  هاب   سوی  به گویی:  شیرازی مکارم

 .و570: 1374   شتابندمی بتان نزد  گویی  کهچنان:  آیتی

 و. 577: 1380   شتابندمی  اداش غیرت پرس  ۀنتیر و  هاب   سوی به و:  ایقمشه  الهی
Helali- Khan: The Day when they will come out of the graves quickly as racing to a goal (1983: 570). 
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Sale: The Day they will emerge from the graves rapidly as if they were, toward an erected idol, hastening 

(1734:570). 

Yusef-Ali: The Day whereon they will issue from their sepulchers in sudden haste as if they were rushing 

to a goal-post (fixed to them) (1934: 570). 

 فوادوند.  اندبرگردانده آن معنای  به  را  تشننکیه واقع، در  که  شننتابند« می بتان  سننوی»به: اندکرده  ترجمه مترجمان عمدة

هرچند او معنایی دگرگونه برای   ؛اسن   تشنکیه  معنای به برگردان  که کرده  ترجمه  افراشنته«،  هایپرچ، »سنوی  به ، و  1418 

و سنعی کرده با اسنتفاده از  1934و تشنکیه را باز تولید کرده اسن  و یوسنف علی  1734جورج سنیل   .ااتیار کرده اسن   تشنکیه

اند که  و از معادل هدف اسنتفاده کرده1983هنلی و اان    مفهوم تشنکیه را نیز برسناند. تولید جدید تشنکیه در زبان مق ند،

 اند.دهو متن را کمی از هدف اصلی آن دور کر گویی مفهوم را ترجمه کرده

روز بر آنها وزیدن رسانند، روفانی از شن و ماسه هف  شکانه: وقتی قوم عاد سرکشی و تمرد را به نهای  می7الحاقه/  

دیندی کنه  پراکنند. در واقع، بنایند بودی و میشننندة دراتنان نصنل در هوا میچون تننه و پوسننن  اشننن را  گیرد و آنهنا  می

ای از ت نناویر حسننی  اند. این ت ننویر مرکب، مرموعهدر هوا پراکنده شننده  های پوسننیدة دراتانچگونه آنان چونان تنه

گذارد. همۀ مترجمان فارسنی و انگلیسنی، ت نویر تشکیهی را  متحرک را برای بیان حال و روز قوم سنرکش عاد به نمایش می

یده و جز اینها و مترجمان  های کنده شنده نصل، دراتان پوسن اند. همه مترجمان فارسنی به ریشنهبه ت نویری معادل برگردانده

 اند.و جز اینها برگردانده hallow palm-treeانگلیسی به  

نواز و شیرین دارند،  : این آیه م(ث(ل حال و روز کافران اس  که ظاهری جذاب و سصنانی فریکنده و گوک4المنافقون/ 

م و حرکتی ندارند و هیش ایر و برکتی  و رو  اسن  که به دیوار تکیه داده شنده شنان به چوبی اشن  ماننده شندهناما درو

و معادل چوب    ، ت ننویر تشننکیهی را بازآفرینی،که چوب اشنن  چنین اسنن . همۀ مترجمان فارسننیکنند، چنانافاده نمی

 اند.اند. مترجمان انگلیسی نیز ت ویر را بازآفرینی کردهاش  استفاده کرده

دا را به بناهایی محک، و اسنننتوار تشنننکیه کرده اسننن . همۀ  : در اینرا نیز قرآن م منان پیکارجو در راه ا20ال نننف/

 اند.مترجمان فارسی و انگلیسی بیش و ک، این ت ویر تشکیهی را بازآفرینی کرده

اند و بسننیار تنومند  : در این آیه نیز مردمان سننرکش و راغی که برای مفسننران آن را به قوم عاد نسننک  داده4القمر/ 

کند و اند: »چون باد سنرهایشنان را قطع میشنده از زمین و معلق میان زمین و آسنمان تشنکیه شندهاند، به دراتان برکنده بوده

نیز مردگانی که با وحشن  از قکرها بیرون   20و. به همین ترتیب، در آیه 308:   1386ماند«  الکواز،  هایشنان بدون سنر میبدن

گریزند. همۀ مترجمان فارسنی ت نویر  که پراکنده به هر سنو می اندهایی تشنکیه شندهآیند با چشنمانی به زیرافکنده، به ملخمی

ترجمنه کرده و عین ت نننویر را بنازآفرینی   scattered locustsهنای پراکننده و مترجمنان انگلیسنننی بنه  تشنننکیهی را بنه ملخ

 اند.کرده

رسنی و انگلیسنی  اند. همۀ مترجمان فاسنورة رور نیز جوانان بهشنتی به مرواریدهای در صندف تشنکیه شنده  24در آیۀ 

 اند.عین ت ویر تشکیهی را بازآفرینی کرده

سنورة احقاف نیز تعریل نداشنتن در دراواسن  عذاب برای کافران و صنکر و بردباری توصنیه شنده اسن ؛    35در آیۀ 

چه زود    اندیشنننداند و میای از روز را صننکر نکردهماند که پارهچه وقتی روز معاد برسنند و کافران آن را بکینند، چنان می
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نویسنند: این دنیا با تمام عمر می  الراغباکر ماندند و توجهی نشننان ندادند.  های داده شننده تحقق پیدا کرد و آنها بیوعده

گاهی اسن  و گویی بصشنی از روز اسن  نه ی  روز  روانی و حوادث آن در مقایسنه با قیام ، به سنان شنامگاه یا چاشن 

اند و و مشابه آن برگردانده  an hour a dayای از روز«، و انگلیسی به  ی را به »پارهکامل. همۀ مترجمان فارسی ت ویر تشکه

 .و420 :1387اند  الراغب، ت ویر تشکیهی را بازآفرینی کرده

اعتنایی به پیام و کتاب رسنننوان، به جمعی  سنننورة بقره نیز براورد کافران با رسنننوان و بی 101در نهای ، در  آیۀ 

اکری  اندازند، گویی اکری از آن ندارند. در اینرا، تظاهر به بیپیام و کتاب الهی را به پشن  سنر می  تشنکیه شنده اسن  که

کافران، به پشن  سنر اندااتن کتاب تشنکیه شنده اسن . همۀ مترجمان فارسنی و انگلیسنی این ت نویر تشنکیهی را بازآفرینی  

 اند.کرده

نگلیسنی تا به اندازة زیاد، ت ناویر تشنکیهی حاصنل از حرف  دهد مترجمان فارسنی و اها نشنان میدر مرموع، بررسنی

اند و از این حیث، جملگی از راهکار اول یارمحمّدی یعنی  یابی کردهتشنننکیه »ک نّ« را در زبان فارسنننی و انگلیسنننی معادل

 اند.بهره گرفته ،هر دو با صراحتی بیشترو ،برگردانی تشکیه به تشکیه مشابه  ت ور به ت وری مشابه
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 نتیجه

یافته باید دید چه  برای  حال،  تحلیل  نوع  این  مترتب اس  و چه دستاوردهایی  آنها  این دادگان و تحلیل  بر  نتایری  و  ها 

چه چش، و  دارد  قرآنی  میمطالعات  ترسی،  چه  اندازهایی  و  اس   کدام  بررسی  و  تحلیل  نوع  این  ثغور  و  و حدود  کند 

که گفتی،، بحث ت اویر بنغی و به رریق اولی فنون و صناعاتی  ه کرد  چنانتوان اراب پکشنهادهایی برای تحقیقات آتی می

گیرد. به نظر  الکیان قرار میمانند: تشکیه و استعاره و تمثیل و تشص ، از جمله مکاحثی اس  که در بنغ  سنّتی ذیل عل،  

  و بحث ت ویر و ت ویرپردازی رسد در مطالعات بنغ  سنّتی، واژة ت ویر و واژگان مرتکط کمتر بررسی شده اس می

مندتر  از سید قطب، سیر نظام  ت ویر فنّی در قرآنبویژه در قرآن از جمله مکاحث مت ار در مطالعات قرآنی اس  که با کتاب  

شود و بر دو نوع  های راهگشا در مطالعۀ فنون و صنایع ادبی قرآن محسوب میکند. بحث ت ویر از جمله حوزهپیدا می

پنجاس : حسی و   از رهگذر حوام  از رهگذر ایالگانه حاصل میایالی. ت ویر حسی  پردازی  آید و ت ویر ایالی، 

دهد. قرآن به بهترین وجه ممکن از این ت اویر استفاده برده اس . ت اویر تشکیهی  مصارب که در ضمیر دل و جان ر  می

به را از رهگذر وجه یا  ررف تشکیه یعنی مشکه و مشکّهآیند که دو  عمدتاً از رهگذر ادات تشکیه »کاف« و »ک نّ« حاصل می

سوره ذکر شده اس  که یا بر سر اس، یا    24بار در    25زنند. حرف تشکیه »ک نّ« در کل  وجوه شکاه  به یکدیگر پیوند می

می فعل  یا  اهدصف   راستای  در  پویا  و  متحرک  ت اویر  گفتی،،  که  ترتیکی  به  تشکیهی،  ت اویر  این  جملگی  اف  آیند. 

پذیری یا بهتر، سص   کنند. با این حال، بحث اصلی بر سر ترجمهشنااتی قرآن در برابر دیدگان مصارب ترسی، میدین 

اند. برای انرام دادن این  پذیری این ت اویر اس . اینکه، در کل، این ت اویر چگونه در زبان مق د بازآفرینی شدهترجمه

افزار  های فارسی و انگلیسی از اولین تا آارین ترجمه، از رهگذر نرماز ترجمه  ایای از کل آیات در گزیده کار، پیکره

اند ت اویر تشکیهی را به  عمدة مترجمان فارسی و انگلیسی کوشیده  دهندنشان می  جامع نور گردآوری و تحلیل شد. نتایج

مۀ ادات تشکیه در فارسی به واژگانی  ررقی نزدی  به ه، در زبان فارسی و انگلیسی بازآفرینی کنند. از حیث دستور، ترج

های زمان حال،  مانند »گویی«، »تو گویی« و عکاراتی مشابه گردانده شده و همۀ مترجمان پا از این سااتار، عمدتاً از فعل

 / as ifاند. همۀ مترجمان انگلیسی نیز حرف تشکیه را با عکاراتی مانند  حال مرهول یا آینده و گاه وجه التزامی بهره برده

though  اند و به تکعی  از سااتار زبان انگلیسی که عکارت پا از این سااتار را دارای  یابی کردهو عکاراتی مشابه معادل

ول  داند، از فعل زمان گذشتۀ ساده، گذشتۀ بعید، بعید مرهول و استمراری مرهول و آینده مرهوقوع اندک و نامحتمل می

های  رسد از حیث نحوی و سااتاری، در استفاده از عکارات و گزارهاین حیث، به نظر می  اند. ازاستفاده برده  و حال آینده

پا از ادات تشکیه در زبان فارسی و انگلیسی فر  باشد. همۀ مترجمان فارسی از سااتارهای ناظر به زمان حال یا آینده، و  

اند. در مرموع، همۀ مترجمان ت اویر بنغی را  مترجمان انگلیسی از سااتارهای نحوی ناظر به زمان گذشته استفاده برده

شود که مترجمان  فرض ابتدایی به نوعی اثکات میاند و از این نظر پیش در معنای ظاهری و در سط  واژگانی ترجمه کرده

با این حال، بحث ت اوبه سکب حساسی  متن قرآن، کوشیده بمانند.  به سااتار متن اصلی وفادار  یر  اند تا در حد امکان 

زبانی و برون زبانی  شوند و ازم اس  باف  درونتشکیهی و استعاری و تمثیلی، فقط به واژگان و سااتار نحوی محدود نمی

کند و ازم اس  به  وقوع این ت اویر را نیز لحاظ کرد. در واقع، صرف برگردان این ت اویر در سط  واژگان کفای  نمی

پیچیده و به این  ه، تافتهشککۀ  با سورهای که  بینامتنی  برقرار  ت اویر در کلی  سوره از ی  سو، و در روابط  های دیگر 
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ای و بینامتنی این  سورهای، بینادهد که به روابط بیناآیهشناسی این مقاله اجازه نمیکنند نیز توجه نشان داد. الکته، روکمی

شناسی و رویکردهایی  اس . ازم اس  از روک  های این نوع مطالعه ه، همینت اویر نیز پرداا  و از جمله محدودی 

ویژه رویکردهای شنااتی برای مطالعۀ این نوع روابط بینامتنی نیز استفاده برد. همچنین، ازم اس  به روابط بینامتنی  هدیگر ب

ل، این ت اویر کند، توجه نشان داد. در عین حاو ع ر نزول قرآن نیز برقرار می   صوکه این ت اویر تشکیهی با سیرة پیامکر

شناسی آنها را بررسی کرد. در  توان از رهگذر روای زنند که میپردازی نیز دامن میتشکیهی و استعاری، به نوعی روای 

شود و  مرموع، این مقاله فقط گام نصس  در مطالعۀ ت اویر بنغی قرآن از رهگذر یکی از حروف تشکیه محسوب می

ت دیگر نیز در قرآن موجود اس  که ازم اس  در مطالعات آتی به آنها توجه نشان  ت اویر تشکیهی قرآن از رهگذر ادا

 داد. 
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